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تقویم حوادث

رویداد

باغبان، هنگام نجات توله خرس هدف 
حمله قرار گرفت

38سال پیش در چنین 
روزهایــی در یکی از 
روستاهای شهرستان 
کلیبر در آذربایجان 
شرقی، اتفاق عجیبی 
رخ داد. یک خرس مادر 
به یکی از اهالی روستا 
حمله و او را به شدت 
زخمی کرد اما آنچه 
باعث شــد این اتفاق 

مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد، دلیل حمله خرس به مرد باغبان 
بود. روزنامه اطلاعات در 14آبان 64درباره این اتفاق نوشت: 
یک باغبان اهل کلیبر به نام قربانعلی در داخل باغ خود مورد 

حمله خرس قوی هیکلی قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
این باغبان برای اینکه مرغ و خروس هایش از حمله حیوانات 
وحشی در امان باشند در اطراف باغ خود تله های فلزی کار 
گذاشته بود. اما یکی از روزهایی که برای سرکشی و بازدید 
از چند دام به محل کارگذاری تله ها رفته بود، اتفاق عجیب 
و وحشتناکی برایش افتاد. او زمانی که می خواست مطمئن 
شود، تله های فلزی حیوان بی آزاری را هدف قرار نداده باشند، 
از دور سر و صدایی شنید؛ بنابراین مطمئن شد که حیوانی در 
تله گیر کرده است. وقتی به تله نزدیک شد آنچه را که می دید 

باور نمی کرد. یک بچه خرس گرفتار یکی از دام ها شده بود.
هنگامی که قربانعلی به دام نزدیک شد تا بچه خرس را نجات 
دهد، ناگهان خرس مادر که در آن حوالی بود، به او حمله کرد و 
او را دچار جراحات شدیدی کرد. قربانعلی برای رهایی از چنگال 
خرس با داد و فریاد از سایر باغداران کمک خواست. باغداران دیگر 
نیز که در نزدیکی باغ او  مشغول کار بودند با شنیدن صدایش 
به سوی او رفتند و با داد و بیداد و ترساندن خرس، قربانعلی را از 
دستش نجات دادند و بلافاصله او را به بیمارستان کلیبر بردند، 

اما حالش رضایت بخش نیست.

مرگ عجیب در کورس خیابانی
4پســر جوان که برای تفریح ســوار بر خودرویی شده و به 
خیابان رفته بودند، گرفتار حادثه ای عجیب شدند که باعث 

مرگ یکی از آنها شد.
به گزارش همشهری، بامداد دیروز مردی که برای انجام کاری 
از خانه اش در جنوب شرق پایتخت خارج شده بود، چشمش 
به صحنه عجیبی افتاد. پسری جوان درحالی که سر و صورتش 
خون آلود بود روی زمین افتاد و نفس نمی کشید. مرد جوان با 
اورژانس تماس گرفت اما با حضور نیروهای اورژانس مشخص 
شد که پسر جوان به دلیل شدت جراحات و ضربه ای که به سرش 
وارد شده جان باخته است. آنطور که مشخص بود زمان زیادی 
از مرگ وی نمی گذشت و در این شرایط بود که گزارش این 
حادثه مرگبار به قاضی محمد مهدی براعه، بازپرس جنایی 

تهران اعلام شد. 
با حضور تیم جنایی و تحقیقات اولیه معلوم شد که جوان جان 
باخته در همان محله زندگی می کند و حدود 26ســال سن 
داشته است. در ادامه مأموران به بررسی دوربین های مداربسته  
پرداختند و به سرنخ مهمی دست یافتند. تصاویر نشان می داد 
که سرنشینان خودروی تیبایی در آنجا توقف کرده و 3نفر از 
ماشین پیاده شدند و  پیکر خون آلود متوفی را از ماشین بیرون 
کشیده و در پیاده رو رهایش کردند. سپس سوار تیبا شده و فرار 
کردند. این سه پسر جوان از دوستان متوفی بودند که ساعتی 

بعد از حادثه دستگیر شدند.
3جوان دستگیر شده دیروز به دادسرای جنایی تهران منتقل 
شدند و یکی از آنها درباره مرگ دوستش گفت: کامران)متوفی( 
دوست و بچه محل ما بود. آن شــب دور هم نشسته بودیم و 
مشروبات الکلی مصرف  کردیم. بعد در عالم مستی تصمیم 

گرفتیم چرخی در خیابان بزنیم. 
وی ادامه داد:آن شب سوار بر خودروی تیبای من شدیم و در 
عالم مستی با راننده خودروهای مدل بالا کورس می گذاشتیم و 
می خندیدیم. کامران در صندلی عقب نشسته و سرش را از پنجره 
بیرون برده بود تا باد به صورتش بخورد. اصلا نفهمیدم چه شد 
که سرش با یک تریلی برخورد کرد. همین اتفاق عجیب، جان 
کامران را گرفت و ما از ترسمان جسد او را در خیابان رها کرده 

و متواری شدیم اما پلیس چند ساعت بعد دستگیرمان کرد.
با اظهارات دوستان متوفی، تحقیقات در این پرونده به دستور 

بازپرس جنایی تهران ادامه دارد.

آن سوی مرز

قاتل اجاره ای، آدمکش استخدام کرد

قاتل اجاره ای که خود با استخدام یک آدمکش دیگر نقشه قتل 
دختری نوجوان را عملی کرده بود دستگیر شد.

به گزارش همشــهری به نقل از میرر، 7فوریه امســال، ایزابلا 
اســکاولی، 17ســاله، اهل بروکن ویل فلوریدا که دانش آموزی 
درس خوان و فعال در مدرسه بود، هنگام بازگشت به خانه، مورد 
حمله پسری جوان قرار گرفت. پسر جوان لنارد نام داشت و آن 
شب پس از ضرب و شتم ایزابلا به او تجاوز کرد و از محل گریخت.
با شکایت دختر نوجوان لنارد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و 

همین باعث شد که از دختر نوجوان کینه به دل بگیرد.
پسر جوان که نقشه قتل ایزابلا را کشیده بود، ابتدا با جوانی به نام 
رابینسون، 21ساله تماس گرفت و برای قتل ایزابلا به او پیشنهاد 
دستمزد 10هزار دلاری داد. رابینسون این پیشنهاد را پذیرفت اما 
از آنجا که برای اجرای نقشه جنایت به یک همدست نیاز داشت 
تصمیم گرفت او نیز یک آدمکش اجیر کند. به همین دلیل یک 
آگهی استخدام برای تمیز کاری خانه اش در فضای مجازی منتشر 
کرد و به هر فردی که با او تماس می گرفت 5هزار دلار و مقداری 
کوکائین دستمزد پیشنهاد می داد اما نه برای تمیزکاری، بلکه 
برای ارتکاب قتل. درنهایت کشون وودز، 22ساله این پیشنهاد 
را پذیرفت و استخدام شد. به این ترتیب لنارد به همراه 2نفری 
که برای قتل اجیر شده بودند، نقشه جنایت را کشیدند و برای 
آن آماده شدند. روز حادثه رابینســون و کشون به مقابل خانه 
ایزابلا رفتند و زنگ خانه را زدند. وقتی او در را باز کرد، هر دو با 
سلاح هایی که داشتند به سوی ایزابلا شلیک کردند. در این هنگام 
مادر ایزابلا که متوجه صدای شلیک گلوله شده بود، خودش را به 

مقابل در رساند اما قاتلان اجاره ای به او نیز شلیک کردند.
با فرار قاتلان، همسایه ها خود را به محل حادثه رساندند و با پیکر 
غرق خون ایزابلا و مادرش روبه رو شــدند. دختر نوجوان بر اثر 
اصابت گلوله به قتل رسیده بود اما مادرش هنوز زنده بود که به 
بیمارستان منتقل شد. از سوی دیگر پلیس که در جریان حادثه 
قرار گرفته بود تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتلان را آغاز 
کرد. در جست وجوی اطراف خانه ایزابلا اسلحه و فشنگ هایی که 
در این جنایت از آنها استفاده شده بود، پیدا شد. طولی نکشید که 
مأموران موفق شدند با بررسی های انجام شده به لنارد که برای 
قتل ایزابلا آدمکش اجیر کرده بود برســند. او دستگیر شد و در 
اعترافاتش همدستانش را به پلیس معرفی کرد. به این ترتیب 2 
قاتل اجاره ای نیز دستگیر شدند و حالا قرار است محاکمه این سه 
متهم به زودی در دادگاه آغاز شود. به گفته یکی از قضات دادگاه 
فلوریدا این سه متهم با حبس ابد روبه رو هستند و حتی ممکن 

است مجازات اعدام نیز برای قاتلان اصلی درنظر گرفته شود.

زلزله مرگبار در نپال
وقوع زمین لرزه  شدید در غرب نپال خسارات زیادی به بار آورد 
 و جان دســت کم150نفر را گرفت. به گزارش همشهری، این 
زمین لرزه ســاعت 23:47 جمعــه به وقت محلــی به بزرگی 
6.4ریشتر مناطق غربی نپال را به لرزه درآورد. شدت این زمین 
لرزه به حدی بود که لرزش آن در دهلی نــو، پایتخت هند نیز 
احساس شد. مقامات نپال اعلام کردند بر اثر این زمین لرزه در 
منطقه جاجارکوت دست کم 150نفر جان خود را از دست داده، 
صدها نفر مصدوم شــده و افراد زیادی خانه هایشان را از دست 
داده اند. در همین حال، مقامات این کشــور نسبت به احتمال 
افزایش تلفات این زمین لرزه ابراز نگرانی کرده اند چراکه برقراری 
تماس با ساکنان منطقه ای که در نزدیکی کانون زلزله در حدود 
500کیلومتری غرب کاتماندو، پایتخت این کشور قرار دارد به 

سختی ممکن است. 
تلاش های گروه های امدادی برای بیرون کشیدن حادثه دیدگان 
از زیر آوار در شرایطی ادامه دارد که باید ابتدا جاده های مسدود 
شده بر اثر رانش زمین ناشی از زلزله به منظور امکان دسترسی به 
مناطق آسیب دیده پاکسازی شود. بسیاری از خانه ها فروریخته و 
بسیاری دیگر نیز دیوارها و سقف هایشان شکاف برداشته یا ترک 
خورده است. همچنین هزاران نفر از مردم منطقه کل شب را در 

هوای سرد در بیرون از ساختمان ها سپری کرده اند.

نجات دختر ۱۶ساله از چاه آب
رئیس اورژانس استان مرکزی از نجات دختر ۱۶ ساله از چاه آب منزل مسکونی در روستای عقیل آباد اراک خبر 
داد. به گفته بهروز ایران نژاد، این دختر نوجوان بنا به دلایل نامعلومی به داخل چاه آب سقوط کرده بود که با 

حضور آتش نشانان از چاه بیرون کشیده شد و با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت.

دستگیری پدر و پسر قاچاقچی
ســرهنگ حســین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از دســتگیری پدر و پســری کــه در جنوب 
پایتخت اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند، خبر داد. به گفته وی در بازرسی مخفیگاه متهمان ۱9کیلوگرم 

تریاک کشف شد و آنها اعتراف کردند که این محموله را از مرزهای شرقی کشور به پایتخت قاچاق کرده اند.
جات

ن
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با گذشت زوج میانسال، 2قاتل از چوبه دار نجات یافتند

بخششعروسقاتلبهخاطرنوههابخششعروسقاتلبهخاطرنوهها

18سال از زمان حادثه گذشته و همه  چیز مهیا بود برای اجرای حکم قصاص 
عاملان قتل. در این شرایط تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران تلاش 
خود را کردند تا رضایت اولیای دم را جلب کنند. چون زمان زیادی از حادثه گذشته و عاملان قتل 
به شدت نادم و پشیمان بودند. علاوه بر این از زندان خبر می رسید که زن و مرد قاتل رفتارهای 
مناسبی در زندان داشته و کارهای خیر انجام می دادند. همه از آنها راضی بودند و این خبرها به 
گوش اولیای دم نیز رسیده بود. سرانجام پدر و مادر مقتول سخت ترین تصمیم زندگی شان را 
گرفتند؛ بخشش و فرصت زندگی به 2 زندانی. آنها به خاطر رضای خدا و به خاطر زندگی و آینده 
نوه هایشان تصمیم گرفتند عروس شان و مرد آشنا را ببخشند. به این ترتیب با بخشش اولیای 
دم، زن و مرد زندانی از مجازات قصاص رهایی یافتند تا ظرف امروز یا فردا مقدمات آزادی شان 

از زندان بعد از گذشت 18سال فراهم شود.

مکث

نجات 2زندگی 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

1

مرد شــیاد که با ادعــای تهیه ویزای 
تحصیلی ترکیه از 30نفر کلاهبرداری 

کرده بود، دستگیر شد.
به گــزارش همشــهری، تحقیقات 
کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی 
تهران برای دستگیری این مرد با شکایت 
یکی از مال باختگان آغاز شــد. این فرد 
مدعی بود که در فضای مجازی با شرکتی 
آشنا شده که در زمینه اخذ ویزای تحصیلی 
ترکیه فعالیت دارد و از آنجا که قصد ادامه 
تحصیــل در یکی کشــورهای خارجی را 
داشته، با شــرکت مورد نظر تماس گرفته 
است. مال باخته می گفت که مدیر شرکت 
به وی وعده داده بود که به راحتی می تواند 

در رشــته مورد نظر شــاکی، برایش ویزای 
تحصیلی بگیرد و در ازای این کار مبلغی از او 
دریافت کرده اما پس از آن دیگر به تماس های 

وی جواب نداده است.
با ایــن شــکایت تحقیقات مأمــوران آغاز و 
مشخص شد که شرکت موردنظر با این شگرد 
از افراد دیگری نیز کلاهبرداری کرده است. در 
ادامه مشخص شــد که این شرکت فقط یک 
کارمند دارد و اوســت که با وعده تهیه ویزای 
تحصیلی، طعمه هایش را فریب داده و از آنها 

کلاهبرداری کرده است.
در ادامه تحقیقــات هویت فرد مــورد نظر 
شناسایی و معلوم شــد که او یک کلاهبردار 
سابقه دار است. در این شرایط دستور بازداشت 

او صــادر شــد و کارآگاهان با بررســی های 
تخصصی موفق شــدند محل اختفای وی را 

شناسایی و او را دستگیر کنند.
ســردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران با بیان این خبــر گفت: متهم 
در بازجویي های اولیه منکر حقایق شــد، اما 
در ادامه و با وجود ارائه مســتندات و شواهد 
به دست آمده علیه او، لب به اعتراف گشود و به 
بیش از 30فقره کلاهبرداری از شهروندان در 
ازای تهیه ویزای تحصیلی ترکیه اعتراف کرد.

به گفته وی، متهم با صدور قرار قانونی از سوی 
مراجع قضایــی، جهت کشــف دیگر جرائم 
و شناسایی ســایر شــاکیان در اختیار اداره 

سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفته است.

زوج میانســال بعد از گذشت 18سال، به خاطر 
نوه هایشان، قاتلان پسرشان را که عروس و مردی 
آشنا بودند بخشیدند. به گزارش همشهری، این 
پرونده یکی از روزهای اسفند سال 84گشوده 
شــد. در آن زمان مردی به اداره پلیس رفت و 
خبر از ناپدید شدن پسرش داد. وی گفت: پسرم 
متاهل است و 2 فرزند دارد. وی آخرین بار برای 
انجام کاری از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. 
هرچه به موبایلش زنگ می زنیم کسی پاسخگو 
نیست و حالا نگرانیم و احتمال می دهیم بلایی 

بر سرش آمده باشد.

شروع تحقیقات
کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و ابتدا به 
سراغ همسر مرد گمشده رفتند. او در تحقیقات 
گفت: شوهرم کار آزاد دارد و چند وقت قبل یک 
پروژه کاری در شهرستان بم به او پیشنهاد شد 
و او پذیرفت تا برای مدتی به این شــهر برود. او 
آخرین بار چمدانش را بست و به ترمینال رفت تا 
با اتوبوس راهی بم شود و دیگر خبری از او نشد. 
من همه جا را به دنبالش گشتم اما هیچ خبری 
از او به دست نیاوردم. ماموران در ادامه تحقیقات 
متوجه شدند که مرد گمشده هیچ بلیتی برای 
شهرستان بم تهیه نکرده و احتمالا همسرش به 

آنها دروغ گفته است.

شکایت از عروس
درحالی که مأموران ســرگرم تحقیــق در این 
پرونده بودند، پدر و مادر مرد گمشده بار دیگر 
راهی اداره پلیس شــدند و از عروس شان و مرد 
آشنایی شکایت کردند. پدر گفت: من احتمال 

می دهم که عروســم راز ناپدیدشدن پسرم را 
می داند و بلایی برسرش آورده است. وی ادامه 
داد: بعد از آنکه پســرم به طرز مرموزی ناپدید 
شد،  همه ما نگران سرنوشت او بودیم اما عروسم 
خیلی خونسردانه رفتار می کرد و کمی بعد دیگر 
پیگیر وضعیت شوهرش نشــد. از سوی دیگر 
شــنیده ایم که او با یکی از دوســتان پسرم به 
نام فریبرز رفت وآمــد دارد و احتمال می دهیم 
آنها با همدســتی یکدیگر بلایی بر ســر پسرم 

آورده باشند.

رازگشایی
همسر مرد ناپدید شده و فریبرز به عنوان مظنونان 
اصلی پرونده بازداشت شدند. اگرچه آنها سعی 
داشتند خودشــان را بی گناه نشــان دهند اما 
درنهایت اسرار جنایت را فاش کردند. زن جوان 
گفت: مدت ها بود که با شوهرم دچار اختلافاتی 
شده بودم و فریبرز که دوســت شوهرم بود در 
جریان این اختلافات قرار گرفت. او در ابتدا سعی 
داشــت میان ما صلح برقرارکند اما موفق نشد. 
اختلافات ما ریشه ای و حل ناشدنی بود. درنهایت 

تصمیم وحشــتناکی گرفتیم؛ پایــان دادن به 
زندگی شوهرم. وی ادامه داد: می دانستم همسرم 
حاضر به جدایی نیســت و به همین دلیل من و 
فریبرز نقشه کشــیدیم تا جانش را بگیریم. روز 
حادثه از قبل داروهای خــواب آور تهیه کرده و 
داخل آبمیوه وی ریختیم. شوهرم وقتی آبمیوه را 
نوشید از حال رفت و ما با کمک یکدیگر او را خفه 

کردیم. سپس جسدش را به جاده ورامین بردیم 
و در آنجا رهایش کردیم.

قصاص 
پس از اقرار متهمان، مشــخص شــد که جسد 
مقتول تحت عنوان مجهول الهویه کشف شده 
است. با افشای این حقیقت،  زن جوان و مرد آشنا 
پس از بازسازی صحنه قتل،  روانه زندان شدند. 
پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه 
رفتند و اولیای دم نیز خواستار قصاص متهمان 
شدند. پس از پایان جلسه، قضات دادگاه حکم 
قصاص زن و مــرد جوان را صــادر کردند و این 
 رأی با اعتراض متهمان روبه رو شــد. اما قضات 
عالی رتبه دیوان عالی کشور مهر تأیید بر این رأی 
زدند و به این ترتیب پرونده برای انجام مقدمات 
اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شد. هربار که نام محکومان 
در فهرســت افرادی که قرار بود پای چوبه دار 
بروند، قرار می گرفت اولیای دم دلشان به رحم 

می آمد و حاضر به اجرای حکم نمی شدند.

2روز بعد از فاجعه آتش سوزی در کمپ ترک اعتیاد 
لنگرود که موجب جان باختن 32نفر از مددجویان 
شد، در شــرایطی که روند درمان مصدومان ادامه 
دارد و 2نفر نیز به دلیل قصور در این حادثه بازداشت 
شــده اند، گیلان در شــوک این حادثه فرو رفتــه و تحقیقات برای 

روشن شدن ابعاد پنهان این حادثه همچنان ادامه دارد.
به گــزارش همشــهری، صبح جمعه بــا خبری هولناک آغاز شــد؛ 
آتش سوزی در کمپی به نام »گام اول رهایی« در ابتدای جاده کومله 
شهرستان لنگرود واقع در اســتان گیلان موجب جان باختن 32نفر و 
مصدومیت 17نفر دیگر شد. باور چنین فاجعه ای سخت بود، اما آنچه 
اتفاق افتاده، واقعیت داشت. هنوز به درستی معلوم نبود که این حادثه 
چگونه اتفاق افتاده و در آن شــرایط دشوار چه بر سر افراد گرفتار شده 
در کمپ آمده است. با وجود این، شواهد اولیه آنطور که محمد جلایی، 
معاون سیاسی استاندار گیلان در نخستین  ساعات اولیه پس از حادثه 
اعلام کرد به نظر می رسید که آتش گرفتن بخاری و سرایت آن به پرده، 
علت اولیه آتش سوزی بوده و به دلیل ازدحام مددجویان، شمار قربانیان 
افزایش یافته است. در این شــرایط بود که بررسی های فنی با حضور 

تیم های کارشناسی و تحقیق از نجات یافتگان ادامه یافت.

حادثه به روایت یک نجات یافته
مصدومان حادثه آتش سوزی در کمپ ترک اعتیاد اغلب دچار سوختگی 
بین 40 تا 60درصد شده اند و درمان آنها ادامه دارد. یکی از آنها درباره 
آنچه هنگام حادثه اتفاق افتاد، می گوید: همگی خواب بودیم. من در اتاق 
عقبی خوابیده بودم؛ جایی که آتش از آنجا شروع شد. در آنجا یک لوله 
گاز قرار دارد که برای بخاری است. نمی دانم آتش سوزی چطور شروع 
شد اما به نظرم آتش از پشت بام آمد داخل پنجره و بادی که می وزید، 
باعث شــد آتش داخل اتاق بیاید. البته یک بخاری هم در راهرو بود و 
ممکن است آن آتش گرفته باشد. او ادامه می دهد:  همان ابتدا من در 
خواب و بیداری بودم که صداهایی شنیدم. فکر کردم صدای ماشین یا 
موتور است که از آنجا رد می شود اما بعد شعله های آتش را دیدم که از 

پشت آمد. آن موقع همه خواب بودند و وقتی که با سر و صدا بیدار شدند، 
همه جا پر از آتش بود و من به زحمت توانستم خودم را نجات دهم اما 
باز هم دچار سوختگی شدم. در همین حال سعید کریمی، معاون وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین وضعیت مصدومان 
حادثه، گفت: 2نفر از 17مصدوم به دلیل سوختگی سطحی در همان 
ساعات ابتدایی به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند. در حال حاضر 
15 بیمار در مراکز درمانی بستری هســتند که 2نفر از آنها در بخش 
مراقبت های ویژه بستری اند و 13نفر تن دیگر نیز که بین 22 تا 57 سال 

دارند، با سوختگی بین 10 تا 60 درصدی بستری هستند.

بازداشت 2متهم
از سوی دیگر، احمد وحیدی، وزیر کشور نیز از بازداشت 2 نفر در این 
پرونده خبر داد و گفت:  این کمپ یک مرکــز خصوصی بوده و در این 
خصوص پرونده ای در دادگستری تشکیل شده و 2 نفر نیز در این رابطه و 
تا بعد از تکمیل شدن پرونده حادثه بازداشت شده اند. همچنین به دنبال 
وقوع این حادثه و جان باختن 32نفر، امروز )یکشــنبه( در شهرستان 

لنگرود عزای عمومی اعلام شد.

داخلی

بررسی ها برای روشن شدن علت آتش سوزی مرگبار در کمپ ترک اعتیاد لنگرود ادامه دارد

گیلاندرشوکیکحادثه

کلاهبرداریباوعدهویزایتحصیلی

 دوئل عشقی مرگبار 
در پشت بام

دعوای 2 پســر جوان بر سر یک دختر به 
قتل یکــی از آنها منجر شــد. به گزارش 
همشهری، 2 روز قبل در یکی از محله های 
تهران اتفاق عجیبی افتاد. ناگهان جوانی  
از پشــت بام مغازه ای به خیابان پرت شد 
و جانش را از دست داد. با حضور پلیس، 
دختر جوانی که سراســیمه قصد خروج 
از مغازه را داشت دستگیر شد. او وقتی در 
برابر بازپرس جنایی تهران قرار گرفت، گفت: 
مقتول سعید نام داشت. من دستفروش 
هستم و لباس می فروشم. یک روز سعید 
نزد من آمد و لباس خرید. از همان روز با 
هم آشنا شدیم و این آشنایی ادامه داشت 
تا اینکه چند وقت بعد جوانی به نام مهدی 
که سعید هم او را می شناخت،  به سراغم 
آمد. او از من خواست تا با وی ازدواج کنم 
اما جواب منفی دادم و خواستم دست از 

سرم بردارد اما مهدی دست بردار نبود.
دختر جوان ادامه داد: ســعید که متوجه 
مزاحمت های مهدی شده بود، روز حادثه 
با او در پشت بام مغازه قرار گذاشت تا با وی 
حرف بزند. من هم به آنجا رفتم اما وقتی 
سعید و مهدی رسیدند با هم درگیر شدند. 
مهدی که چوب دردستش بود با آن ضرباتی 
به سر سعید زد. سعید هم قصد داشت از 
دستش فرار کند اما مهدی او را از پشت بام 
مغازه به پایین هل داد و بعد فرار کرد. آنها 
بر سر من با هم درگیر شدند و من نقشی در 
این جنایت نداشتم. با اظهارات دختر جوان،

به دستور بازپرس جنایی تهران، تحقیقات 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

برای دستگیری قاتل فراری ادامه دارد.


